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 ادراك حسن و قبح بواسطه عقل 

 اند.  گفته شده است که برخی از اخباریین منکر ادراک عقل نسبت به حسن و قبح شده

ب  در   ایشان   نمود  ادّعاء   توانکه اجمالا می است    این  ، طور مسلمّ از ایشان براى ما معلوم است ه  آنچه 
 .کنندنمی   اعتماد عقلی ادراکات از هیچیك   بر شرعی احکام  اثبات

 تفاسیر نظر اخباریین: 

 .بنماید تواندعقل ادراك حسن و قبح واقعی را نمی  .1

 .ایمساخته  منعقد  توضیحش و  شرح براى  را دوّم   مبحث که است اىاین همان مسئله 

 اند. ملازمه بین آن و حکم شرع را منکر شده منکر ادراک عقلی نیستند ولی  .2

 .کنیماست که در مبحث سوّم از آن صحبت می  ایاین همان مسئله

  اطاعت  که  اندمدعی  ،بعد از اعتراف به ثبوت ادراك عقل و پذیرفتن ملازمه بین آن و حکم شرع .3
این    ؛باشدمی   عقل   حجّیتّ  انکار   به   آن   برگشت  و   نیست   واجب  عقل   طریق  از   ثابت   شرعی  حکم 

 .آمد خواهد  « حجّت  مباحث»  بحث در 
 توضیح مصنف: 

باید بگوئیم   ؛تفسیر اوّل را اراده کرده باشند   ،اگر اخباریین بعد از اعتراف به ثبوت حسن و قبح عقلی
  ، یعنی معناى سوّم  ،معناى مورد نزاعه  زیرا قبلا گذشت که براى حسن و قبح ب  ؛کلامی است بدون معنا   این

  ؛ قبیح   دهنده ادراك عقلاء و تطابق آرائشان بر مدح فاعل حَسَن و ذمّ انجام  هیچ واقعیتّی نبوده مگر صرف
 زیرا یکی هستند.   ؛ولی ادراک آن توسط عقل رد شود شدهلذا معنی ندارد که حسن و قبح پذیرفته 

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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 نکته:

ست  ا  ممکن  ؛ تفسیر کنند  )ملائمت و منافرت(  و دوّم  )کمال و نقص(  معناى اوّل ه  اگر حسن و قبح را ب
این دو معنا مورد نزاع با ایشان نیست و آنها نیز همچون  ه  ولی حسن و قبح ب  ؛این تفکیك قائل شده  بتوان ب

 . دو معنا را قبول دارند  عدلیهّ آن

 ثبوت ملازمه بین حكم عقل و حكم شرع

شرع   ،آیا عقلا  ؛قبح چیزى حکم نمود حسن یا  ه  که وقتی عقل ب  ستا  جا آن  معناى ملازمه عقلیهّ در این 
 د یا چنین نیست؟ ننیز باید بر طبقش حکم کن

 نظر اخباریین:

  حاصل   و  شده  تفسیر  شودمی   استفاده  برخی   کلام  از  که  متقدّم  گانهسه   وجوه  از  یکیه  ب  هاکه کلام اخبارى
 .باشدمی  ملازمه   این انکار آن

 نظر اصولیین:

اهل اصول علمای  برخی از ایشان همچون مرحوم صاحب فصول نیز ملازمه را منکر شده و ما بین  
 . موافقی با ایشان سراغ نداریم

 :مختار مرحوم مصنّف 

وقتی عقل حکم به حسن یا  زیرا  ؛که ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت است ستا  از نظر ما حقّ این
ملاحظه مصلحتی که در آن  ه  ب)تعبیر دیگر وقتی آراء عقلاء جملگی بر حسن چیزى  ه  قبح شیئی نمود و ب

  سبب   است   آن   در  که  اىمفسده   اعتبار ه  ب)  شیئی   قبح  بر  یا   ( باشدبوده و موجب حفظ نظام و بقاء نوع می 
  مقدّس   شارع حمتا    است   عقلاء  جمیع   رأى   حکم   این   چون  ؛ گردید  متطابق   (گرددمی  نوع  بقاء  و  بنظام   اخلال 

 . باشداو نیز از عقلاء بلکه رئیس آنها می  زیرا   ؛ابق آنها حکم فرمایدمط باید می  نیز
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 به عبارت دیگر:  

  حکم  آنها  حکمه  ب  بایدمی  عقلاء  سایر  همچون  باشدملاحظه اینکه عاقل بلکه خالق عقل می ه  شارع ب 
  این  دارد  آنها  خلاف  بر  حکمی  و  نکرده  موافقت  آنها  با  ایشان  حکم  در  شارع  که  کردیم  فرض  اگر  و  فرماید

که عقلاء جملگی    بود  این  ما   فرض   که  حالي  در  ؛ نباشد  آنها   جمیع  رأى  عقلاء  حکم   که   شودمی   آن  موجب   امر
 .اندبر طبق آن حکم نموده 

 


